
 

 
 
 
 

وایتّّنگاهّفقه ّ«مَن قال یَعلَمُ اللّه لمِا لا یَعلَمُ اللّه»الحدیثیّبهّر
 31/4/96تاریخ تأیید:  – 10/2/96تاریخ دریافت: 

 محمدجواد احمدی
ّچکیده

کما  خداوند است و هیچ محدودیتی ندارد. قرآن مجید احاطۀ  علم، از صفاع 
کید می مکررو  داند چیز می همه علم خداوند را به که خدا بر هر چیزی  تأ کند 

که می ؟ع؟داناست. شیخ صدوق روایتی از امام صادق کرده  مَنْ قَالَ »فرماید:  نقل 
هُ لِمَا لَا ی وَجَلّ یعْلَمُ اللَّ هِ عَزَّ هُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لِلَّ کس دربارۀ آنچه خدا « عْلَمُ اللَّ ؛ هر 

افتد.  داند، عرش خدا به خاطر تعظیم خداوند به لرزه می داند، بگوید: خدا می نمی
که در اینجا دربارۀ  های قطعی اسلام، تعارض دارد ظاهر روایت با دیگر آموزه چرا

آیا  ،شود گوید. برای مخاطب این سؤا  مطرح می های خداوند سخن می ندانسته
که خالق هستی از آن بی برای نخستین  نوشتار حا ر اطلاع باشد؟ چیزی هست 

 دهد. به همین میمختلف، این مشکل را پاسخ بار، با بررسی روایت در منابع 
ذکور پرداخته و اسناد و محتوای روایت را مورد شناسی روایت م منظور، به نسخه

رو در تصحیف، رجا ، مشکل الحدیث و فقه  . بحث پیشداده استکنکاش قرار 
کاربرد دارد.  الحدیث 

 ، مشکل الحدیث.ما لایعلم الله تصحیف،: هاکلیدواژه
  

 ( پژوهشگر مرکز تخصصی حدیث حوزه؛nayeb14@gmail.com.) 
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ّمقدمه
گون همواره علیمهای  بیان اقرآن مجید ب ویژه به ،متون اسلامی خداوند را مورد بودن  گونا
کتمان را با واژگانِ  و علم او است توجه قرار داده ها و احاطۀ  شده ها، اعلان شده غیب، سرّ، ظاهر، 
که امام صادق صدوق روایتی نقل می شیخ 1.کند یادآوری می ،چیز علمش بر همه  ؟ع؟کند 

هُ لِمَا لَا یمَنْ قَالَ »فرمودند:  هُ اهْتَزَّ یعْلَمُ اللَّ وَجَلّ  عْلَمُ اللَّ هِ عَزَّ کس دربارۀ آنچه خدا  2؛«الْعَرْشُ إِعْظَاماً لِلَّ هر 
از ظاهر  افتد. داند، عرش خدا به خاطر تعظیم خدای عزّوجلّ به لرزه می داند، بگوید خدا می نمی

گاهی ندارد؛ لذا تصوّرِ  راویت چنین فهمیده می که خدا از آن آ که مسائلی هم وجود دارد  شود 
 آید. های دینی به وجود می تعارض در آموزه

نپرداختن شارحان حدیث  ، در منابع مختلف و با تعابیر متفاوتی نقل شده است.مزبورروایت 
گویا این روایت در آن زمان قابل فهم بوده و از روایاع مشکل  به این مشکل، نشان می که  دهد 

وایت لازم است ابتدا، اند. برای فهم این ر  ای هم به آن نکرده  بنابراین حتی اشاره ؛نیست
کاویده شود و نسخه های سندی نیز صورع پذیرد. بررسی های مختلف این روایت 

ّالف(ّنسخهّشناسیّوّسندشناسی
کتاب  آورده است: الأمالی شیخ صدوق در 

ادِقَ  هِ الصَّ بَا عَبْدِاللَّ
َ
هِ قَالَ سَمِعْتُ أ هُ لِمَا لَا یقُولُ مَنْ قَالَ ی ؟ع؟وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ هُ یعْلَمُ اللَّ عْلَمُ اللَّ
؛ وَجَلَّ هِ عَزَّ که  ؟ع؟از امام صادق :گوید وهب بن عبدربه می 3اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لِلَّ فرمود:   شنیدم 

که خدا نمی هرکس بگوید خدا می داند، عرش برای تعظیم خداوند به لرزه  داند دربارۀ آنچه 
 افتد. می

شیخ  الأمالیبه نقل از  بحار الانوار هدایة الأمة و، وسائل الشیعههای  سخهروایت فوق در ن
به  «لما لا یعلم الله»بنابراین استناد روایت با عبارع  4است؛ صورع نقل شده همین بهصدوق، 

کتاب با سندی مشابه، این مضمون را با اندکی ایشان شیخ صدوق صحیح است. ، در همین 
 آورد: اختلاف می

 .12؛ طلاق، آیه 78؛ توبه، آیه 77. برای نمونه ر.ک: بقره، آیه 1
 .3، ح 357، ص الأمالی. 2
 .3، ح 357 . ص3
 .207، ص 101، ج بحار الأنوار، 545، ص 7، ج هدایة الأمة؛ 210، ص 23، ج وسائل الشیعة. ر.ک: 4
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هُ  که  هر کس بگوید خدا می عْلَمْ اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لَهُ؛یمَا لَمْ یعْلَمُ فِ یمَنْ قَالَ اللَّ داند در آنچه 
 1 لرزد. اند، عرش برای تعظیم او مید هرگز نمی

کلینی نیز این محتوا را به دو صورع نقل   :کرده استمرحوم 
هُ  که  هر کس بگوید خدا می 2؛مِ اهْتَزَّ لِذَلِكَ عَرْشُهُ إِعْظَاماً لَهُ عْلَ یعْلَمُ مَا لَمْ یمَنْ قَالَ اللَّ داند آنچه را 

 افتد. ظیمش به لرزه میعداند، عرش او برای ت نمی
هُ   عَلِمَ   مَنْ قَالَ  فرمود: هر کس بگوید خدا  ؟ع؟امام صادق 3؛عْلَمِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لَهُ یمَا لَمْ   اللَّ
که نمی ندانست آ  افتد. برای تعظیم او به لرزه می داند، عرش چه را 

این مطلب در اما  ؛سازد دقت در محتوای این چهار روایت، تصور تصحیف را متبادر می
که یک روایت صورتی ثابت می باشند. در صورع تعدد روایاع، هر چند اتحاد مفهومی در  شود 
 پس ؛منتفی نیست ؟ع؟اما احتما  صدور روایاع با اختلاف در لفظ، از معصوم ،آنها وجود دارد

 بررسی اسناد،  روری است.
 :کرده استشیخ صدوق، سند روایت او  را چنین نقل 

هِ عَلَ  لِ رِضْوَانُ اللَّ دُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا عَلِ یحَدَّ عْدَآبَادِ  نِ یبْنُ الْحُسَ  یهِ قَالَ حَدَّ عَنْ  یالسَّ
دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
هِ یسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِ یأ ازِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ حٍ الْجَوَّ

ادِقَ  هِ الصَّ بَا عَبْدِاللَّ
َ
 ... .؟ع؟قَالَ سَمِعْتُ أ

 اوکه در سند آمده شیخ برای  طور همان .از مشایخ صدوق است« سی بن متوکلمو محمد بن»
کار می «تر ی» کرده ،داوود و علامه و ابن برد به  علی بن الحسین » 4اند. وی را ثقه توصیف 

کلینی است« السعدآبادی گفتۀ شیخ طوسی ؛از مشایخ   ؛کرده استکلینی از او روایت نقل  5،طبق 
کتاب . مرحوم اردبیلی نیستاو  ی ازنام کافیالاما در  نویسد: علامه از قو  می الکافیدرباره طرق 

کلینی می  گوید:مرحوم 
 یفهم عل یعد  من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرق -هیالمشار إل- یكتاب یکلما ذكرته ف

 6؛ بن الحسین یة و علینة و أحمد بن عبد الله بن أبیبن محمد بن عبد الله بن أذ یم و علیبن إبراه

 .2، ح 420، ص الأمالی .1
 .1، ح 437، ص 7، ج الکافی. 2
 .3، ح 437، ص 7، ج الکافی. 3
 .149؛ ص 337. ص 4
 .433. ص 5
 .465، ص 2، ج جامع الرواة. 6
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کتابم  عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد » گفتم: -(کافیال)که به آن اشاره شد -هرگاه در 
علی بن ابراهیم، علی بن محمد بن عبدالله بن أذینة، احمد بن مقصود،  ،«بن خالد برقی

 .هستند عبدالله بن أبیّة و علی بن الحسین

 1.آورده استندکی اختلاف همین مطلب را با ا الوسائل مستدرکمحدث نوری نیز در خاتمۀ 
کتاب  ایشان هم من   عدّ » جزء راویانِ منظور دررا « علی بن الحسین»، کافیالچنین با استناد به 

علی بن الحسین »محققان دیگر نیز این راوی را  2برد. نام می ،«بن خالد احمد بن محمد اصحابنا عن
 بط « علی بن الحسن»، نفر آخر، الأقوا خلاصة از اما در نسخ موجود  3دانند می «السعدآبادی
 .استها تصحیف رخ داده  رسد در این نسخه که به نظر می 4شده است

گذشت، مشخص شد  آن بنا بر  کلینی و یکی از  «علی بن الحسین»چه  عد  من »از مشایخ 
کتاب « أصحابنا کلینی نکرده است. کسی خدشهاست و  الکافیدر   ای بر مشایخ و اصحاب 
گفته هر است.ثقه  و ، امامی«بن محمد بن خالداحمد » از افراد  عیف روایت  شدهچند 
کلابی» 6های ایشان مورد قبو  است. اما روایت 5کرده، کاظم « عثمان بن عیسی  از اصحاب امام 

گرایش به واقفیه داشته، و امام ر ا  در برخی اقوا   7.گردد به مذهب حق برمیاما  بوده و 
کاظم  «خالد بن نجیح» 8ع معرفی شده است.یکی از اصحاب اجما از اصحاب امام صادق و امام 

كلما ذكرت في كتابي هذا عد  من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن ففي الخلاصة عنه: و ». 509  ، ص3، ج مستدرک الوسائل .1
خالد البرقي فهم: علي بن إبراهیم و أحمد ابن عبد اللّه بن أمیة و علي بن محمد بن عبدالله بن أذینة و علي بن الحسین السعد 

 «.آبادي
و في الكافي في الباب التاسع من كتاب العتق: عد  من أصحابنا )علي ابن إبراهیم و » .509، ص 3، ج مستدرک الوسائل .2

محمد بن جعفر و محمد بن یحیى و علي بن محمد ابن عبدالله القمي و أحمد بن عبدالله و علي بن الحسین( جمیعا، عن أحمد بن 
و في بعضها عد  من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عیسى... إلی آخره، هكذا في جملة من ال سخ 

 «. خالد عن عثمان ... إلی آخره
 .63، ص 1)دارالحدیث(، ج  الکافی؛ 3، پاورقی 757، ص 2، ج تکملة الرجا ر.ک:  .3
 .482؛ ترتیب خلاصة الأقوا ، ص 272ر.ک: خلاصة الأقوا ، ص  .4
 .77، ص رجا  النجاشی. ر.ک: 5
 .15، ص  خلاصة الأقوا. ر.ک: 6
 .300، ص رجا  النجاشی. ر.ک: 7

 .556، ص رجا  الکشیر.ک:  8.
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کتب رجا  نام ایشان را   کرده «خالد بن نجیح الجوان»است.  کشی از او به  1؛اند ذکر  اما 
وهب بن »ایشان امامی و ثقه هستند. ر النو درایۀافزار  طبق ارزیابی نرم 2برد. نام می «خالد الجواز»

بنابراین، سند روایتِ او ، متّصل و  3و ثقه است. اصحاب امام باقر و امام صادقاز « هربّ عبد
 صحیح است.

ِ : صورع است بدین 2شدۀ روایت شمارۀ  سند بازسازی ب
َ
ثَنَا أ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ  یحَدَّ هُ قَالَ حَدَّ رَحِمَهُ اللَّ

دٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
هِ عَنْ أ ِ یعِ  اللَّ ب

َ
هِ عَنْ أ ادِقِ. یسَى عَنْ وَهْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِرَبِّ هِ الصَّ  عَبْدِاللَّ

باید توجه داشت  4القدر و ثقه است. شخصی جلیل «سعد بن عبدالله» ،نقل شیخ طوسی بنا بر
. کندنقل  ، روایت«خالد  بن محمد  بن احمد»و  «عیسی  بن محمد  بن احمد»تواند از  که او می

کنند؛  «عثمان بن عیسی»توانند از  چنین هر دو راوی می هم بن  احمد»جا  در این پسروایت نقل 
برادر وهب است. شیخ طوسی  «هربّ شهاب بن عبد»میان اشعری و برقی مشترک است.  ،«محمد

گذشت این روایت  آن بنا بر 6آورد. کشّی نیز روایاتی در مدح او می 5داند. او را صاحب اصل می چه 
 سن است.ز از نظر سندی متصل و حَ نی

دٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ  گونه نقل شده است: سوم بدین سند روایتِ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ٌ  مِنْ أ عِدَّ

ِ یعِ  ب
َ
هِ عَنْ أ هِ  یسَى عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِرَبِّ  ؟ع؟عَبْدِاللَّ

که در سند قبل مطرح شد،  همان و  «خالد برقی ابن»در اینجا میان  «احمد بن محمد»طور 
کرد  با توجه به طریق شیخ صدوق میمشترک است.  «عیسی اشعری ابن» احمد بن »توان ادعا 

در روایت نیز کنند  روایت می« برقی»که از  «من اصحابنا عدة. »است «برقی»در این سند،  «محمد
گشت اوّ  معرفی شدند. بنابراین، سند روایت سوم نیز ؛ رجا  دیگر سند، در اسناد قبل بررسی 

 سن است.متصل و حَ 
که در اسناد روایت او  و سوم وجود دارد حذف یک واسطه   -«خالد بن نجیح»یعنی -تفاوتی 

 .198، ص رجا  الطوسی؛ 150، ص رجا  النجاشی. ر.ک: 1
 .453. ص 2
 .430 رجا  النجاشی. ر.ک: 3
 .215، ص الفهرست. 4
 .237. همان، ص 5
 .413. ص 6
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کلینی است من أصحابنا( این احتما  وجود  عدة) کافیالچنین با توجه به اسناد  هم .در طریق 
که یکی از طریقردا کلینی با صدوق مشترک باش د  البته لزومی به پذیرش این ادعا نیست  ؛دهای 

 تواند دو روایتِ متفاوع، از دو طریق مختلف باشد. و می
کلینی طریق روایت چهارم را اینگونه نقل می دٍ یدُ بْنُ زِ یحُمَ فرماید:  مرحوم  ادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّ

 ِ ب
َ
هِ  یعَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أ  .؟ع؟عَبْدِاللَّ

از بزرگان واقفی  «سماعۀحسن بن محمد بن » 1ثقه و از بزرگان واقفیه است. «زیاد حمید بن»
نسخۀ  کافیالاست.  «وهیب بن حفص»او  نام صحیح ،«وهب بن حفص» 2.باشد می و ثقه

وی از اصحاب امام صادق و  3دارالحدیث نیز نام وهیب را با استناد به نسخ متعدد برگزیده است.
کاظم بنابراین سند حدیث چهارم متصل و موثق  4بوده و موثق، اما بعد واقفی شد. ؟عهما؟امام 

 است.
 که اسناد این روایاع موثّق و قابل استناد است. شدبا توجه به مطالب این بخش دانسته 

  

 .132، ص رجا  النجاشی. 1
 .40. همان، ص 2
 .716، ص 14. ج 3
 .431، ص رجا  النجاشی. 4
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(3و1)مقایسۀاسنادروایتشمارۀ-(1)شمارهجدول
طریقصدوق

1یثحد
کلینی طریق

3یثحد
راویانوضعیتتوضیحات

محمدبنموسی
بنالمتوکل

 ةثق از مشایخ صدوق -

علیبنالحسین
السعدآبادی

مقصود از  ظاهراً  عدة من اصحابنا
این عده، سعدآبادی 

احتما  دیگر  است و
اینکه شخص دیگری 

که در عدۀ احمد  باشد
بن محمد بن عیسی 

 .استاشعری 

هر دو طریق ثقه 
 .است

احمدبنمحمد
بنخالد

این راوی،  شاید بن محمداحمد 
برقی باشد و این 

که  احتما  وجود دارد 
احمدبن محمد در 
کلینی، ابن  طریق 
 عیسی اشعری باشد.

کدام از این دو  هر 
 اند. راوی ثقه

 ةثق - عثمان بن عیسیعثمانبنعیسی
خالدبننجیح

الجواز
کتب رجا ، وی را  -

خالد بن نجیح 
 .اند الجوان نامیده

 علی التحقیق ةثق

 ةثق - هوهب بن عبدربّ وهببنعبدربّه
اباعبدالله

؟ع؟الصادق
 معصوم - ؟ع؟عبدالله أبی
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(2و1)مقایسۀاسنادروایتشمارۀ-(2)شمارهجدول
وضعیتراویانتوضیحات2طریقروایت1طریقروایت

محمدبنموسیبن
المتوکل

بِ 
َ
أبی: پدر شیخ  یأ

صدوق، علی بن 
 الحسین بن بابویه

ةثق

علیبنالحسین
السعدآبادی

 ةثق - سعد بن عبدالله

تواند  می 2در طریق  احمد بن محمداحمدبنمحمدبنخالد
 اشعری یا برقی باشد

 ةثق

 ةثق - عثمان بن عیسیعثمانبنعیسی
علی  ةثق - وَهبخالدبننجیحالجوّاز

 ةثقالتحقیق ر 
 ةثق - عبدربّهشهاب بن وهببنعبدربّه
 معصوم -؟ع؟عبدالله أبی؟ع؟اباعبداللهالصادق

 
(4و1،2،3)مقایسۀاسنادروایتشمارۀ-(3)شمارهجدول

4طریقروایت3طریقروایت2طریقروایت1طریقروایت
محمدبنموسیبن

 المتوکل

بِ 
َ
علی بن الحسین )یأ

 (بن بابویه

- - 

علیبنالحسین
 السعدآبادی

 - من اصحابنا عدة سعد بن عبدالله

 - احمد بن محمد احمد بن محمد احمدبنمحمدبنخالد
 حمید بن زیاد عثمان بن عیسی عثمان بن عیسی عثمانبنعیسی

 الحسن بن محمد - وَهب خالدبننجیحالجوّاز
 صوهب بن حف هوهب بن عبدربّ  شهاب بن عبدربّه وهببنعبدربّه

 ؟ع؟عبدالله أبی ؟ع؟عبدالله أبی ؟ع؟عبدالله أبی ؟ع؟الصادقاباعبدالله
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که از بررسی این روایاع  قابل نکتۀ رجالیِ   - آید نقل راویان معاصر از یکدیگر دست می بهتوجه 
کند.  که خود می با این ؛است -«شهاب»از  «وهب»مانند نقل  تواند مستقیماً از امام روایت 

خالد بن »و هم با واسطۀ هم بدون واسطه  «هربّ وهب بن عبد»از  «عثمان بن عیسی» چنین هم
 .کند نقل میروایت « نجیح

وایت رسیّمتنّر ّب(ّبر
توان ادعا  که دانسته شد در سند این روایاع خللی وجود ندارد، با توجه به اسناد، می پس از آن

گفتار فهم م ؟ع؟کرد این روایاع از امام صادق حتوای روایاع صادر شده است. حا  در این 
 شود. بررسی می

 شود: اختلافاع متنیِ این روایاع در جدو  زیر مشاهده می
(4و1،2،3)مقایسهمتنروایاتشمارۀ-(3)جدول

4روایت3روایت2روایت1روایت
 الله  عَلِمَ   من قا  من قا  الله یعلم من قا  الله یعلممنقالیعلمالله
 ما لم یعلم ما لم یعلم علمیمَا لم یفلمالایعلمالله
اهتزّالعرش
اعظاماًله

 اهتزّ العرش
 اعظاماً له

 اهتزّ لذلک عرشه
 اعظاماً له 

 اهتزّ العرش
 اعظاماً له 

، «ما لا یعلم»، پس از الأمالیصدوق در  شیخ تنها روایت اوِ   مزبور، چهار روایتبه با توجه 
ک سه راوی در سه روایت یعنی  هم شده است.ذکر « الله»کلمه  ، «احمد بن محمد»چنین اشترا

ک امام صادق «هوهب بن عبدربّ »و  «عثمان بن عیسی» در هر چهار روایت، این  ؟ع؟و اشترا
که در روایت شمارۀ  احتما  تقویت می توسط راوی یا « الله»لفظ تصحیف رخ داده و  (1)شود 

 مستنسخ ا افه شده است.
که در بخش ق همان کلینی )روایت شمارۀ « عدة من اصحابنا»بل مطرح شد، طور  ( 3در روایت 

باشد. در این صورع تنها تفاوع در سند این دو روایت، « علی بن الحسین السعدآبادی»تواند  می
بنابراین، دو روایت مذکور در چهار راوی مشترکند و احتما  تصحیف ؛ است« خالد بن نجیح»

شود. تقویت می
که  که طُرُقِ  ادعای حتمیباید توجه داشت  بودن وقوع تصحیف در صورتی صحیح است 
گفتار پیشین بررسی شد، راویان او  از معصوم در این چهار  روایاع یکی باشد اما همان که در  طور 



78 

ال 
س

فتم
ه

مار
، ش

اول
ۀ 

پی
 پیا
،

 14
ان 
بست
و تا
هار 
، ب

139
6

 
حوز ه

ث  
حدی 

 

 

که  روایت، سه نفر هستند لذا نمی توان قطعی بودن تصحیف را پذیرفت و این احتما  وجود دارد 
های مختلف صادر شده باشد.  در زمان ؟ع؟یت یا حتی چهار روایت توسط امام صادقهر سه روا

که  گذشت  گر در « برقی»و « اشعری»میان « احمد بن محمد»در شناسایی اسناد،  مشترک است. ا
کلینی  کلینی  در نقل« من اصحابنا ةعدّ »باشد، « عیسی اشعری ابن»، «احمدبن محمد»طریق 

خالد »شود. علاوه بر این، در طریق صدوق،  تفاوع در طرق زیاد می پس ؛نیست« سعدآبادی»هم 
، از «خالد»بدون واسطۀ « عثمان بن عیسی»است، هرچند « وهب»و « عثمان»واسطۀ « بن نجیح

 کند. روایت نقل می« ربّهبن عبد وهب»
گرفتن این تفاوع کتاب  چنین نبود اختلاف در نسخه ها، هم با در نظر  های این روایت در 

که روایت مزبور را از  لأمالیا کرده الأمالیو جوامع روایی  اند و تبحّر شیخ  به همین صورع نقل 
که ایشان روایت شمارۀ  صدوق در حدیث، می زیرا  ؛را با عنایت آورده است (1)توان ادعا نمود 

که بدون لفظ  کتاب می ،(3نقل شده )روایت شمارۀ « الله»مضمون روایت  گویا  در همان  آورد. 
)هر چند احتما   ؛( ردّ احتما  تصحیف بوده است1قصد ایشان از آوردن این طریق )روایت 

لذا روایت  .تصحیف و اینکه غرض شیخ از نقل این روایت بیان تعدد طرق باشد نیز وجود دارد(
 .استمورد بحث جزء موارد مشکل الحدیث 

 متن روایت از سه جزء تشکیل شده است:
ک«من قال یعلم الله» که بگوید خدا می؛  که قائل، خدا را بر  داند. این عبارع نشان می سی  دهد 

که انجام می گرفته است. دهد یا می کار یا سخنی   گوید شاهد 
که خدا نمی«لما لا یعلم الله» کنون باید دید، مقصود از این عبارع  ؛ برای آنچه  داند. ا

 چیست؟
آورده  «من حلف بالله كاذبا»در باب  ،الأمالیبه نقل از  را های مزبور علامه مجلسی روایت

علم یح: الله یس بصحیما لیجوز القو  فیلا »شیخ حرّ عاملی این روایاع را ذیل عنوان  1است.
کلینی نیز آن 2کند. نقل می« کذا  3آورد. می «دروغ سوگندِ »بعد از باب  «باب آخر منه»ها را در  مرحوم 

 .207، ص 101، ج بحار الأنوار. 1
 .209، ص 23، ج وسائل الشیعة؛ 545، ص 7، ج هدایة الأمة. 2
 .437، ص 7، ج الکافی. 3
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که روایت مورد گفت می ،نظر و روایاع مشابهش در آن آمده است با توجه به ابوابی  مرحوم  ،توان 
کلینی نیز سوگند دروغ  سوگندِ « من قال علم الله لما لا یعلم»صدوق از عبارع  دروغ به خدا و مرحوم 

کرده اند. شیخ حر عاملی نیز مذمتِ سخن غیر صحیح را از را فهمیده   این دسته روایاع برداشت 
مرحوم  1آورده است. «الأیمان و الأقسام»را در باب  کافیال، روایتِ . شیخ طوسی در تهذیباست

را  کافیالدروغ، روایتِ  با مو وع سوگندِ  ؟ع؟محمدتقی مجلسی در شرح روایتی از امام صادق
که  پس 2؛آورد شاهد میعنوان  به و  ، اصطلاحی است برای دروغ«علم الله فیما لا یعلم»این نظریه 

کند. ذیل  قوع نیست و تشکیل خانوادۀ حدیث این سخن را تقویت می ، خالی ازاساس سخن بی
 .مدعا ندارد بلکه مؤید آن است، نیز نه تنها تعار ی با «اهتز العرش اعظاما له»روایت یعنی 

به « هزز»از ریشۀ « اهتزّ »افتد.  ؛ عرش به خاطر تعظیم او به لزره می«اهتز العرش اعظاما له»
کردن و به لرز یا از شدع  4تواند به خاطر خوشحالی این لرزه می 3ه افتادن است.معنی حرکت 

گفته شود  5.ناراحتی باشد افتد(، بر حُسنِ عمل قبل دلالت  )عرش به لرزه می« اعظاما له»اما اینکه 
که صحّت  دروغ، خدا را بر چیزی شاهد می زیرا چون شخص با سوگندِ  ؛صحیح نیست ،دارد گیرد 
گرفته است او و ندارد عرش خدا به خاطر تکریم و تعظیم خداوند به لرزه  پس ؛را به سُخره 
 افتد. می

کلینی در همان باب از امام صادق  : کند روایت می ؟ع؟مرحوم 
حَداً تَكْذِبُ عَلَ 

َ
 مَا وَجَدْتَ أ

َ
 أ

َ
وََ لّ هُ عَزَّ هُ وَ كَانَ كَاذِباً قَالَ اللَّ  6؛یرِ یهِ غَ یإِذَا قَالَ الْعَبْدُ عَلِمَ اللَّ

که بنده می که دروغ می گوید خدا دانست در هنگامی  فرماید آیا  جلّ میگوید، خدای عزّو حالی 
که به او نسبت دروغ بدهی؟ کسی را نیافتی   جز من 

کنار هم دیده شود، عبارع  کاذباً »وقتی این روایت با روایاع قبل در  کان  ما لا »جایگزین « و 
که در بند قبل عنوان شد.گر می« یعلم/ ما لا یعلم الله در دد و نتیجۀ به دست آمده همان است 

 .283، ص 8، ج تهذیب الأحکام. 1
 .44، ص 8، ج رو ة المتقین. ر.ک: 2
 .41، ص 4، ج مجمع البحرین. ر.ک: 3
 .184، ص فی مولد النبی الأنوار؛ «واهتز العرش طربا. »4
 .46، ص تحف العقو ؛ «إذا مدح الفاجر اهتز العرش و غضب الرب. »5
 .437، ص 7، ج الکافی .6
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که تشکیل خانوادۀ حدیث، بحث تصحیف را تقویت می گفت برای  پاسخ به این اشکا   کند باید 
که از نظر لفظ یا م کنار هم حتوا باتشکیل خانوادۀ حدیث، باید همۀ روایاتی  هم شبیه هستند در 

که نظری ی دیگر بررسی میدیده شود. به همین منظور روایت  کند. این مقاله را تأیید می ی هشود 
 فرمودند: ؟ع؟کند از امام ر ا صدوق روایتی نقل می توحید

لَ یهُودِ ی  إِنَ 
َ
ِ  یعَلِ   اً سَأ ب

َ
ِ  ؟ع؟طَالِبٍ  یبْنَ أ خْبِرْن

َ
ا لَ  یفَقَالَ أ ا لَ یعَمَّ هِ وَ عَمَّ ا لَا یسَ لِلَّ هِ وَ عَمَّ سَ عِنْدَ اللَّ

هُ فَقَالَ ی ا مَا لَا  ؟ع؟عْلَمُهُ اللَّ مَّ
َ
وَجَلَّ فَذَلِكَ قَوْلُكُمْ یأ هُ عَزَّ هِ وَ یهُودِ إِنَّ عُزَ یا مَعْشَرَ الْ یعْلَمُهُ اللَّ راً ابْنُ اللَّ

هُ لَا  ا قَوْلُكَ مَا لَ یاللَّ مَّ
َ
هِ فَلَ یعْلَمُ لَهُ وَلَداً وَ أ هِ شَرِ یسَ لِلَّ هِ فَلَ یا لَ كٌ وَ قَوْلُكَ مَ یسَ لِلَّ سَ عِنْدَ یسَ عِنْدَ اللَّ

هِ ظُلْمٌ لِلْعِبَادِ فَقَالَ الْ  هِ  یهُودِ یاللَّ داً رَسُولُ اللَّ نَّ مُحَمَّ
َ
هُ وَ أ ا اللَّ

َ
نْ لَا إِلَهَ إِلّ

َ
شْهَدُ أ

َ
نَا أ

َ
شخصی یهودی  1؛أ

گفت به من خبر بده از آنچه برای خدا نیست و از  ؟ع؟طالب از علی بن أبی کرد و  درخواستی 
که خدا نمی آنچه نزد خدا نیست و آنچه خدا آن را نمی داند  داند. حضرع فرمود: اما آنچه را 

که همانا عزیر فرزند خداست و خدا فرزندی برای خودش  سخن شما امت یهود است 
سخن  ؛ ودا نیست اینکه برای خدا شریکی نیستاما سخنت دربارۀ آنچه برای خ ؛ وشناسد نمی

گفت  تو پیرامون آنچه نزد خدا نیست: نزد خدا هیچ ظلمی برای بندگان نیست. پس یهودی 
که خدایی جز الله نیست و محمد من شهادع می  رسو  خداست. ؟صل؟دهم 

که شخص یهودی از امیر در این روایت مشاهده می که خدا  شود  مؤمنان راجع به آنچه 
( و حضرع در پاسخ او می فرماید آنچه خدا أخبرنی ... عما لا یعلمه اللهکند ) داند سؤا  می مین

که می نمی گویید عزیر فرزند خداست و خدا برای خودش فرزندی  داند قو  شما یهودیان است 
داند این دروغ است. این روایت  ها ندارد با اینکه می یعنی خداوند علم به دروغ؛ شناسد نمی
کند و دیگر  کنایه از سخن دروغ است را تقویت می« ما لا یعلم الله»عای این مقاله مبنی بر اینکه اد

نیازی به پذیرش تصحیف در روایت نیست.
  

 .377ص ، التوحید. 1
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ّگیریّنتیجه
هُ لِمَا لَا یمَنْ قَالَ »هنگام مشاهدۀ روایت  هِ عَزَّ یعْلَمُ اللَّ هُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لِلَّ ، در نگاه «وَجَلَّ عْلَمُ اللَّ

که مگر می می ذهناو ، این پرسش به  لذا به طور قطع چیزی را نداند و نشناسد؟! شود خدا  آید 
است. سند روایت صحیح  شدهتصحیف صادر نشده و یا متن حدیث  ؟ع؟این روایت از معصوم

جود طرق ونیازمند است. تشکیل خانوادۀ حدیث به  ؟ع؟آن از امام صادق و اثباعِ صدور بوده
احتما  نمایاند. اختلاف در الفاظ روایاع مشابه،  را قطعی می آن صدور ،متعدد برای این روایت

که در روایت مذکورکن مطرح میتصحیف را  ما لایعلم/ ما لم »و فاعلِ  ا افه شده« الله» لفظِ  ،د 
گسترش خانوادۀ حدیث میگوینده است نه خداوند. « یعلم که تصح با  کرد  یفی صورع توان ادعا 

کنایه از دروغ و (عْلَمُ یلِمَا لَا ) است و این عبارع« الله»نگرفته و در سه روایت دیگر نیز فاعل،   ،
 اساس است. سخن بی
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